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همانطور که در ابتدای فیلم هم آمده، 
فیلم »رخ« برداشتی آزاد از زندگی و 1

رویاهای علی‌اکبر صادقی، نقاش بزرگ معاصر 
ایران است. سناریو و پژوهش اثر، کار مشترک 
من و آرش صادقی اســت و از روز اول تصمیم 
گرفته بودیم که نگاه کلاسیک به شناخت آقای 
صادقی نداشــته باشــیم. اصلا به چه دردی 
می‌خورد که بیننده ما مثلا بداند آقای صادقی 
کجا به دنیا آمده یا در چه دوره تاریخی بزرگ 
شــده اســت؟ آنچه بــرای مــن مهــم بود 
نزدیک‌شدن به ذهن آقای صادقی بود. برهمین 
اساس نوشتن سناریو را شروع کردیم و همزمان 
فرم فیلم هم در ذهن من شکل می‌گرفت. یکی 
از شــانس‌های من این بود که با این خانواده 
رفت‌وآمد بسیار داشتم و آرش در سناریو نکاتی 
را می‌گفت که اگر این نزدیکی نبود هیچ وقت 
چنین اثری شکل نمی‌گرفت. شاید اگر بخواهم 
درباره این فیلم یک جمله بگویم این است که 
»رُخ« فیلم جزئیات است و باید به آرامی کشف 

شود.
ما هــر چیزی کــه در ذهــن و کاغذ 

داشــتیم را تلاش کردیم بــه تصویر 2
بکشانیم. بزرگ‌ترین چالش ما در »رخ« روایت 
گونه جدیدی از مســتند پرتره است. ما در آن 
سعی کردیم به‌صورت کلاسیک به این مستند 
که مربوط به مستند پرتره یک نقاش است نگاه 
نکنیــم و مرزهای جدیــدی را در آن به بازی 
گرفتیــم. فکر می‌کنــم این مســتند فضای 

جدیدی در ساخت مستند ایجاد کرده است.
فیلــم برداشــت آزاد از کاراکتر آقای 
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صادقی است. این برداشت مبتنی بر 
کارهای آقای صادقی اســت. آثار این هنرمند 
مؤلفه‌های یک کار سوررئال را دارد و زمانی که 
ما با این اتفــاق مواجهیم یــک چالش ایجاد 

می‌کند.
به واســطه رفت‌وآمــد خانوادگی با 
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خلقیات علی اکبرخان بیگانه نبودم و 
گرنه شاید برای یک کارگردان دیگر که با این 
بعُد از شــخصیت او آشــنا نباشــد این فیلم 
می‌توانست بسیار سخت و پیچیده شود. آقای 
صادقی شخصیتی بسیار باهوش دارد و پشت 
این چهره طناز و شــوخ مدام در حال ارزیابی 
شماست و این را اگر طرف مقابل متوجه نباشد 

کارش سخت می‌شود.

پرتره هنرمندی 
منحصر‌به فرد 

سام کلانتری

مستند فجر 

من کمی گشتم تا اطلاعاتی راجع به 
سابقه شما پیدا کنم و چیزی که دستم را گرفت 
این بود که محمدابراهیم عزیزی متولد سوادکوه 
و فارغ‌التحصیل دانشــکده‌ هنرهای زیباست. 

کمی بیشتر از سابقه‌تان بگویید.
اینکه اطلاعــات زیادی از من نیســت، بیشــتر به 
شــخصیت خودم برمی‌گردد که زیاد اهل مصاحبه 
نیســتم. اما دقیق‌ترش اینکه من لیسانس طراحی 
صحنه از دانشــکده هنرهای زیبا و فوق‌لیســانس 
کارگردانی تئاتر از دانشــگاه تربیت‌ مدرس دارم. در 
طول سال‌ها در ایام دانشگاه بیشتر تئاتر کار می‌کردم، 
در جشنواره تئاتر دانشــگاهی و در همان دانشکده 
هنرهای زیبا یا تالار مولوی دانشگاه تهران اجراهای 
عمومی داشتم. بعدش به‌صورت اتوماتیک‌وار از روی 
علاقه‌ای که داشتم شروع به ساخت فیلم کوتاه کردم. 
همه فیلم‌کوتاه‌هایی که ساختم با هزینه شخصی و در 
فضای دانشجویی و با دوستان و هم‌دانشکده‌ای‌هایم 
بوده. از اواخر فیلم‌کوتاه‌سازی‌ام فیلمنامه‌نویسی را 
هم با همسرم، خانم لاله شیرمرد، شروع کردم چون 

ایشان هم ادبیات نمایشی خوانده است.

فیلم‌های کوتاهتــان هیچ‌کدام در 
جشنواره فیلم کوتاه تهران نمایش داده شده؟

بله، بوده، در جشــنواره فیلم کوتاه تهران و جشــن 
خانه سینما.

جایزه‌ای هم گرفته بودند؟
نه، جایزه‌ای نگرفته بودند. آخرین فیلم کوتاهم »دوست، 
برادر، همسایه« بوده که بیشترین گپ‌وگفت راجع به‌اش 

بوده و البته سال‌ها از آن می‌گذرد.

ایده اولیه »بازی را بکش« چطور شکل 
گرفت؟

بعد از کرونا بود که دلم خواست فیلم کوتاه دیگری 
بسازم. به خانم شیرمرد گفتم برویم یک فیلم کوتاه 
بسازیم. من ایده‌ای داشــتم که روی 15دقیقه توی 
رختکن یک تیم فوتبال بین دو نیمه به شــکل ریل 
تایم کار کنیــم و ببینیم چه اتفاقــی آنجا می‌افتد. 
خودم هم کمی ســابقه فوتبال دارم و فوتبال بازی 
می‌کردم. فضای بین دو نیمه همیشه خیلی ملتهب 
است. 11بازیکن و مربی و دستیار در این 15دقیقه 
جروبحث‌های سنگین می‌کنند و گفتم ببینیم از این 
چه می‌توانیم دربیاوریم. من موضوع را به لادن گفتم 
و لادن شروع به تحقیق کرد. خود لادن هم فوتبالی 
اســت و ما در خانه زیاد فوتبال می‌بینیم. لادن جلو 
رفت و با موضوع مرگ در اثر حادثه یا سانحه ورزشی 

دهه70، دهه نمایش گسترده فیلم‌های 
خارجی در جشنواره فجر بود؛ دهه‌ای 
که مســابقه بین‌الملل کنار بخش‌های 
جنبــی جریــان داشت.اســتقبال از 
فیلم‌های خارجی جشنواره هرچه که 
می‌گذشت، نســبت به دهه60 کمتر 
می‌شد و شیوه برگزاری مراسم اهدای 
جوایز بخش بین‌الملل در رســانه‌ها با 
کنایه همراه بود.ماجرای حضور وابسته 
فرهنگی ســفارت ســوئیس به جای 
کارگردانی که برنده سیمرغ شده بود، 
موضوعی نبود که نشریات سینمایی از 

کنارش گذر کنند.
اینهــا بــرای میانه‌هــای دهــه 70 
اســت و شــروع این دهــه را باید در 
 امتــداد اواخر دهــه60 ارزیابــی کرد.

در ابتــدای دهــه70و در دهمیــن 
جشــنواره فیلم فجر بخش پر و پیمان 
»استادان خاموش ســینمای فرانسه« 
ضیافتی برای تماشــای »قاعده بازی« 
ژان رنــوار، »روز جشــن« ژاک تاتی، 
»اورفه« ژان کوکتــو و »کلاه« ژان پیر 
ملویــل بود.‌اتفاق مهم‌تر مــرور آثار دو 
کارگــردان بزرگ بــا دو عنوان عجیب 
بود:» آکیرا کوراســاوا، شــرق، ایمان 
به فرجام نیک« و »اینگمــار برگمان، 
غرب، تردید و سرگشتگی«. اگر »هفت 
ســامورایی« و »یوجیمبــو« و »ریش 
قرمز« از کوروســاوا قبــاً از تلویزیون 
پخش شــده بودند، در عوض خیلی‌ها 
برای نخستین بار در این فستیوال بخت 
تماشای »مهر هفتم«، »توت‌فرنگی‌های 
وحشــی«، »همچون در یــک آینه« و 
 »ســونات پاییزی« برگمان را یافتند.

تنوع نمایــش فیلم‌هــای خارجی در 
جشنواره‌های دهه70 بیشتر از گذشته 
شده بود ولی در عین گستردگی شاهد 
تکرار نمایش کلاسیک‌ها با عناوین تازه 
هم بودیم؛ فیلم‌هایی که از جشنواره‌ای 
به جشنواره دیگر می‌آمدند. مثلا نیمی از 
فیلم‌های بزرگداشت توشیرو میفونه در 
دوره پانزدهم را آثار کوروساوا تشکیل 
می‌دادند که پیش از آن بارها به نمایش 
درآمده بودند. با این همه غافلگیری‌هایی 
هم در کار بود مثل نمایش هفت فیلم از 
کنجی میزوگوچی در دوره سیزدهم که 
روی پرده رفتن »اوگتسو مونوگاتاری« 
و »سانشوی مباشر« از این جشنواره در 
یادها ماند؛ همچنان که خاطره تماشای 
»پول توجیبی« فرانسوا تروفو و »شما 
فقط یک‌بار زندگی می‌کنید« فریتس 
لانگ در همین جشــنواره و »مجموعه 
انیمیشن‌های استودیو آردمن «در دوره 

پانزدهم.

غرب
 تردید و سرگشتگی

نمایش گسترده فیلم‌های خارجی
 در جشنواره‌های دهه 70

مستند »رخ« 
به روایت سازنده‌اش 

ناهید پیشور 

بیا و بنگر

ی را بکش ی، ‌کارگردان فیلم   باز گفت‌وگو با محمدابراهیم عزیز

هرجا که پول هست، زدوبند و فساد هم هست. در فوتبال هم تا دلتان بخواهد 
پول هست. همین چند‌ماه پیش پرونده فساد در یکی از باشگاه‌ها خبرساز 
شد. البته ماجرای این باشگاه بیشــتر به پرداخت رشوه مربوط بود. یکی از 
فسادهای رایج در فوتبال ایران تبانی است. »بازی را بکش«، فیلم نخست 
محمدابراهیم عزیزی، داستانی تلخ درباره تبانی و رازهایی است که زیر پوست 

فوتبال جریان دارد. عزیزی، با سابقه کار تئاتر و ساخت فیلم کوتاه، بعد از اینکه 
از همکاری با ارگان‌ها و نهادهای دولتی برای ساخت فیلم اولش قطع امید کرد 
فیلمنامه‌ای را که همسرش نوشته با کمک مصطفی کیایی در مقام تهیه‌کننده 
بخش‌خصوصی جلوی دوربین برد. عزیزی معتقد است سوژه فیلمش تلخ است 
و او تعمدا خواسته کاری کند که تماشاگر به این تلخی و علت آن بی‌اعتنا نباشد. 
در گفت‌وگو با عزیزی درباره روندی که به شکل گرفتن فیلم اولش منجر شد 

صحبت کردیم.

ما کاری نمی‌کنند واقعا. دیدم اگر بروم دنبال اینها 
آب در هاون کوبیدن است. عزیزکرده زیاد است و به 
من نمی‌رسد. به‌خودم گفتم عمرت را اینجا هدر نده 
و تلاشت را جایی دیگر بکن. دوست‌های دانشگاهی 
خیلی به‌دردخورند. ما در دانشــکده هنرهای زیبا 
ســال‌بالایی‌های خوبی داشــتیم. محمد بحرانی 
سال‌بالایی من اســت. من فیلمنامه را دادم محمد 
خواند و خیلی استقبال کرد و خودش پیشنهاد داد 
که فیلمنامه را به آقای کیایی بدهد. ایشان فیلمنامه 
را خواند و ما وارد کار شدیم و همکاری شکل گرفت.

شما شــمالی هســتی و »توتو« و 
شــرط‌بندی در فوتبال در شمال خیلی جدی 
است. دو فیلم »ناهید« آیدا پناهنده به‌صورت 
جزئی و »تومان« مرتضی فرشــباف به‌صورت 
مفصل راجع به شــرط‌بندی فوتبالی در شمال 
ساخته شده. موضوع فیلم شما هم شرط‌بندی 

است؟
اول بگویم که بین شرط‌بندی و تبانی باید تمایز قائل 
شــد. فیلم من راجع به شــرط‌بندی نیست، درباره 
تبانی است. شــرط‌بندی انجام می‌شــود، هست، 
حتی شرط‌بندی روی اسب در ترکمن‌صحرا مجاز 
هم هســت. اما موضوع ما تبانی در فوتبال اســت. 
یعنی بازیکــن می‌گوید من از قصــد خطا می‌کنم، 
تو روی‌اش شرط ببند. در ســایت‌های شرط‌بندی 
بروید هســت؛ تعداد خطا، تعداد کرنر، تعداد اوت، 
خطا در دقیقــه50، پنالتی در دقیقــه70. اگر 20 
تا سایت شــرط‌بندی باشــد، در هر کدام روی یک 
خطای تبانی‌شــده 20میلیون تومان شرط‌بندی، 
می‌شود 200میلیون. این موضوع خیلی عمیق‌تر از 
مسئله شرط‌بندی است. یکی از این خطاها در فیلم 
ما منجر به مرگ می‌شود و بعُد قانونی پیدا می‌کند. 
اساسا در اعمال ورزشی من ندیدم تا کجا خطاست 
و تا کجا قتل محسوب می‌شــود. در فیلم ما موسی 
یک پیشکســوت فوتبال اســت که برادرش در اثر 
خطای بازیکن تیم مقابل در زمین فوتبال می‌میرد و 
براساس شواهد برایش سؤال پیش می‌آید که آیا این 
خطا، خطای معمولی بوده یا از روی عمد بوده؟ وقتی 
واردش می‌شود، می‌بیند چه جهانی در این زیر وجود 

دارد که هیچ‌کس از آن خبر ندارد.

در جریان تحقیقات‌تــان، به نمونه 
واقعی از مرگ در اثر تبانی برخورده بودید یا این 

یک موقعیت فرضی است؟
مرگ در اثر حادثه ورزشــی وجود دارد. با یک سرچ 
در گوگل کلی خطاهای منجر به مرگ پیدا می‌شود. 

تبانی در فوتبال ایران هم بســیار وجــود دارد. اما 
اصطلاحا دراماتورژی کردن این وقایعِ واقعی در کنار 

هم کار خانم شیرمرد بوده.

همیشه راجع به تبانی در فوتبال ایران 
در برنامه‌هایی مثل »90« حرف زده شده، اما گویا 
قضیه خیلی درازدامن‌تر و پیچیده‌تر از آن است 
که کاری درباره‌اش انجام شــود. شما در مسیر 

ساخت این فیلم مانعی نداشتید؟
در تعجب‌برانگیزتریــن حالت ممکــن در ارتباط با 
پروانه ساخت و نمایش مشکلی نداشتیم. ولی موانع 
دیگری داشــتیم. در دوره پژوهــش کار، از طریق 
آشنایی، می‌خواستیم برویم در یکی دو تا قهوه‌خانه 
که آدم‌هایش تبانی می‌بستند تحقیق کنیم. یعنی 
به بازیکن زنگ می‌زدند که تو امــروز 3تا خطا بده 
و 10تا اوت. به این می‌گوینــد »فیکس مچ« و این 
فیکس مچ‌ها را می‌فروشند. ما اصل درگیری‌مان با 
این آدم‌ها بود. به حدی فجیع و وقیح‌اند و خیالشان از 
بابت کاری که می‌کنند راحت است که باورش سخت 
اســت. من عکس‌هایی از زخم‌هایی که روی دست 
لادن و پشت گردن خودم در درگیری و کتک‌کاری 
با این آدم‌ها ایجاد شده دارم. دوربینمان را گرفتند و 
شکستند. در دوره پژوهش خیلی کار سخت بود، ولی 
در پروســه تولید که با یک تیم کار می‌کردیم کمی 
فشار از روی ما برداشته شد و خود آقای کیایی قضیه 
را مدیریت کرد. این قضیــه تبانی در فوتبال دارد به 
استثنا بر قاعده تبدیل می‌شود. شخصیت فیلم ما در 
این فضا که همه دارند مثل نمایشنامه اوژن یونسکو 
به کرگدن تبدیل می‌شوند، نمی‌خواهد کرگدن شود 
و به این اســتثنائی‌ که دارد جای قاعده را می‌گیرد 

تن دهد.

انتخاب محســن کیایــی در نقش 
اصلی چقدر به تولید فیلــم در دفتر برادرش 

ربط داشت؟
ما از اول که فیلمنامه را می‌نوشتیم محسن کیایی را 

در ذهن داشتیم.

قبول کردن این قضیه کمی ســخت 
است. چون محسن کیایی بیشتر به‌عنوان بازیگر 
نقش دوم فیلم‌های کمدی شناخته می‌شود و 
اینکه شما از اول نقش را برای او نوشته باشید 

باور کردنش کمی سخت است.
می‌تواند غیرقابل‌قبول باشــد، ولی خب ما ســابقه 
محسن را می‌دانستیم که ورزشکار بوده و دروازه‌بانی 
کرده و خیلــی اهل فوتبال اســت. بخش دیگر این 

انتخاب به دغدغه خود من برمی‌گردد. ما سال‌هاست 
درباره موضوعات این‌چنینی که فســادی در جایی 

وجود دارد، همه‌اش کمدی دیده‌ایم.

اصلا فساد در سینمای ایران موضوع 
کمدی شده. بیایید به فساد بخندیم.

این فاجعه است که فساد تبدیل به موضوع کمدی 
شــود. من دلم می‌خواست که با محســن کیایی و 
محمد بحرانی که مردم بیشــتر شناخت کمدی از 
آنها دارند و البته بازیگران بسیار خوبی هستند، فیلم 
بسازم و بگویم با همین بازیگران می‌شود درباره فساد 
کار غیرکمدی ساخت. نباید مسئله به این مهمی را 
لوث کرد. اتفاقا باید آنقدر تلخ باشد که عمق فاجعه 
را درک کنیم. آنقدر همه‌چیز را کمدی می‌کنیم که 
مردم هم بی‌توجه از کنارش رد می‌شوند. فیلم من 

تلخ است و می‌خواستم تلخ باشد.

برای این تلخی، سراغ بازیگری رفتید 
که با کمدی شناخته می‌شود، ریسک نبود؟

ریســک بود، ولی باید می‌پذیرفتیمش. یک مواقعی 
ریسک کمک می‌کند و فکر می‌کنم این اتفاق هم برای 
ما افتاده. تماشاگر فکر می‌کند با توجه به شناختی که از 
بازیگران دارد می‌آید و شاید هم بخندد، ولی می‌بیند از 
این خبرها نیست و فیلم تلخ است. خیلی‌ها می‌گفتند 
فیلم تلخ تمام می‌شود، ولی گفتم همین است دیگر. 

موضوع شوخی‌برداری نیست.

مهم‌ترین چالشی که در ساخت فیلم 
داشتید چه بود؟

در پژوهش خیلی چالش داشتیم. نمی‌خواهم اغراق 
کنم، اما واقعا ســر اینکه این موضوع گفته شــود یا 
نشود، آدم‌هایی که نمی‌خواستند این موضوع بیان 

شود تعدادشان خیلی زیاد بود.

و چه نظری درباره جشنواره امسال 
دارید که فیلم اولی زیاد دارد؟

تنها یک جشنواره در ایران هست که در این سطحِ 
ملی برگزار می‌شود. فیلم دیدن در کنار تماشاگران 
و بیرون رفتن از سالن با آنها خیلی لذتبخش است. 
تعداد زیاد فیلم‌اولی‌ها هم ایرادی ندارد. به هر حال 
قدیمی‌ها بالاخره جایی باید کنــار بروند و جوان‌ها 
بیایند و کار کنند. ایرادی در تعداد زیاد فیلم‌اولی‌ها 

نمی‌بینم واقعا.
ایراد به‌نظرم در تداوم نداشــتن اســت. یک فیلم 

می‌سازند و می‌روند و گم‌وگور می‌شوند.
موافقم. تداوم داشتن در سینما مهم است.

ناصر احدی

 خندیدن به فساد  خندیدن به فساد 
در سینمای ما عادی شده استدر سینمای ما عادی شده است

مواجه شــد و موضوع را گســترش داد و دید چقدر 
می‌تواند جذاب باشد. دیدیم این نمی‌تواند یک فیلم 
کوتاه باشد. ما می‌خواستیم فیلم کوتاهمان را باز به 
شکل تجربی و شخصی کار کنیم. جالب است بگویم 
در دوره دانشگاه خواهرم به من گفت بیا برایت فرش 
بخرم، گفتم نمی‌خواهد فرش بخــری. پولش را بده 
من فیلم بســازم. این فیلم کوتاه را هم می‌خواستم 
همین‌جوری بسازم. بروم شمال و بالاخره با دوست و 
آشنا و ارتباطاتم آن را بسازم. حتی لادن گفت شاید 
موضوع بیشتر از یک ربع شود، گفتم عیب ندارد. ما 
که داریم برای 5-4 روز می‌رویم شــمال، به جایش 
10روز می‌مانیم. هــر چه جلوتر رفتیــم، فیلمنامه 
ابعاد گســترده‌تری به‌خود گرفت و وارد حوزه تبانی 
شــدیم. تا اینکه لادن یک روز آمد و گفت اگر کسی 
حین بازی بمیرد چه می‌شود؟ گفتم نمی‌دانم، باید 
کشفش کنیم. گفت اگر حالا کسی از قصد زده باشد 

چه می‌شود؟ وارد فاز دیگری شــدیم که ایده اصلی 
فیلمنامه شکل گرفت.

در جایــی خوانــدم کــه خودتان 
فیلمنامه »بازی را بکــش« را به آقای مصطفی 
کیایی پیشــنهاد کردید. خب شما فضای فیلم 
بلند را تجربه نکــرده بودید و برخلاف خیلی از 
فیلم‌‎اولی‌ها که با ارگان‌هــا و نهادهای دولتی 
همکاری می‌کنند و فیلم اولشان را می‌سازند، با 
همکاری بخش خصوصی فیلم اولتان را ساختید. 
چطور شد که فکر کردید می‌توانید فیلمنامه‌ای 
بنویســید و آن را به یک تهیه‌کننده حرفه‌ای 

بخش خصوصی پیشنهاد بدهید؟
من واقعا از یک دوره‌ای ‌دیدم که از یک‌جاهایی آبی 
برای ما گرم نمی‌شود. من هم رفتم دنبالش، نه اینکه 
پشت هم بروم دنبالش، ولی از دور می‌دیدم اینها برای 
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